
بــا آنکــه انقــاب نیما بــه دگرگونی های اساســی در شــکل و درون مایه شــعر فارســی 
معاصــر انجامیــد و هــواداران پرشــوری بــرای خــود یافت؛ جریان ســنت گرای شــعر 
فارســی نیز توانســت بــه حیات خود ادامــه دهد و شــاخه پربار و تنومنــدی از درخت 
شعر فارســی معاصر باشد. می دانیم که دگرگونی های شعر امروز، ریشه در تحولات 
کوشــش های  روزگار  آن  در  و  دارد  مشــروطه  دوره  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
محدودی در حوزه نوآوری در ســاخت شعر فارســی از سوی کسانی همچون میرزاده 
عشــقی، ابوالقاســم لاهوتــی، شــمس کســمایی، تقــی  رفعــت و... صــورت پذیرفت. 
هم زمــان بــا پیشــنهاد نیما و آغاز انقــاب ادبی او، شــاعران ســنت گرایی مانند پرویز 
ناتــل خانلری، پژمان بختیــاری، امیری فیروزکوهی، محمدحســین شــهریار، حبیب 
یغمایــی، حمیدی شــیرازی و... کــه چندان پایبند عــدول از معیارهای صوری شــعر 
سنتی نبودند، می کوشیدند با همان ساختارهای کهن، چراغ شعر سنت گرای فارسی را روشن نگه دارند.

در کنــار این شــاعران، کســانی همچون گلچین گیانی، فریــدون توللی، ابتهاج، نــادر نادر پور و فریدون 
مشــیری، میانه روهایــی بودنــد که میان شــعر ســنتی و قالب های نوپدید بــه تجربه انــدوزی و طبع آزمایی 
ســرگرم بودند. شکل ذهنی غزل های کســانی مانند ابتهاج که در این دوره به قالب های سنتی روی آورده 
بودند، همان شــکل ذهنی غزل های ســنتی بود. اندکی بعد، منوچهر نیســتانی، حســین منزوی، ســیمین 
بهبهانی، محمدعلی بهمنی، محمد ذکایی، اصغر واقدی و... با پیش چشم داشتن آموخته های شاعران 
میانه رو و ایجاد تازگی هایی در زبان و بیان، دوره تازه ای را در حیات شعر سنت گرا رقم زدند. این شاعران 

می کوشیدند تا هم از نظر شیوه های بیان، نوع تعابیر، تصویرها و هم از جهت نوع نگاه به جهان پیرامون 
خویــش، دگرگونی هــا و تازگی هایــی در شــعر خــود ایجاد کنند و فضای شــعر خود را بیشــتر بــا مفاهیم و 

ضرورت های زمانه خود هماهنگی دهند.
از میان این شــاعران، نیســتانی، منزوی و بهبهانی نوآورترین شــاعران معاصر در قالب های ســنتی به 
شمار می آیند و از اینان، نیستانی از مبتکرین غزل  پردازان زمان خویش است و در شعرهایش )غزل های 
نــو( تــاش فراگیرش در مســیرِ رســیدن به فرم و ســاختاری تازه  در غزل، گســترش امکانــات و افزودن بر 
توانمندی های شــکلی و درون مایه ای این قالب، چشــم گیر است. نیســتانی در مجموعه های شعر دیروز، 

خط فاصله و دوِ با مانع گونه ای شکل متفاوت را در قالب غزل آزمود.
تاش هــای ایــن نوآوران به پدیدآمدن نوعی تــازه در غزل انجامید که به غزل نو شــهرت یافت. غزلی 
که به دنبال رهاشــدن از کلی نگری و کلی گویی، شکســتن تنگناهای ذهنی و بیانی و تعبیرات نخ نما شــده 
و کلیشــه ای بود و ســرایندگان آن می خواســتند تا با بهره گیری از امکانات و عناصر شــعر امروز، به کشف و 
شهودی تازه و شناختی معاصر از انسان و جهان دست یابند. غزل نو عرصه درآمیختن عاطفه و احساس 
با رویکردهای اجتماعی شد. عاطفه ای که در روند شکل گیری این گونه از غزل، توانست چیرگی خود را بر 

جنبه های جامعه گرایانه سروده ها تحمیل کند.
در جریــان غــزل نو یا غزل نئوکاســیک، پــس از نقش پیشــگامانه نیســتانی، نوآوری هــا و فراروی های 
حســین منزوی از ســاحت مرسوم غزل، چشــم اندازی دل فریب و روح نواز پیش روی خوانندگان این گونه 
شــعری گشــود. غزل حسین منزوی که ســامانه عاطفی شــعر او غنا و طراوت و تازگی یگانه ای داشت، در 
شــعر معاصر ما جایگاه بلندمرتبه دارد. عشــق، اصلی ترین محور شعر منزوی است و گشاده دستی او در 
توصیــف زن/ معشــوق و بیان لطیف تغزل هایی که گاه ســر بــه عریانی می گذارند؛ زبــان پرتوان و بدایع و 
بدعت هایش در تصویرهایی بکر از عشق و لحن حماسی عاشقانه هایش نامش را برای همیشه در تاریخ 

شعر فارسی ماندگار کرده است. 
بســیاری از ســروده های او کــه در دایــره غزل نو جای می گیرند، جــز قالبِ شــعر و وزن و قافیه، در همه 
عناصــر دیگــر شــعر، از اندیشــه گرفته تا زبــان، تخیل، تصویر، احســاس، عاطفــه، موســیقی و تعبیرات از 

نوگراترین سروده های روزگار خودش به شمار می روند.
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امــام صــادق علیــه  الســام:  در آســمان دو فرشــته مــوکل بنــدگان خداینــد. هــر کــس 
 فروتنــی کنــد برای خــدا، آن دو او را بالا ببرند و هر کس تکبــر ورزد، خوار و ذلیلش کنند. 

                                              کافی)ط-الاسامیه( ج2، ص122، ح2
سخن روز

دستم را رها مکن
ای صاحب تمام پیدا شدنها!

ای پروردگار همه پیوندها!
ای پژواک فراوان نزدیکی ها!

این غنچه جز به لبخند تو نمی شکفد 
پس بخند!

این سرگشته جز پناهگاه آرام و امن تو 
جایی نمی داند پس پناهی!

تــو  نــگاه  آشــیانه  جــز  پرنــده  ایــن 
نمی شناسد پس نشانه ای!

آمــرزش  بــه  جــز  را  تــو  بنــده،  ایــن 
نمی شناســد پس باز هم بنــده نوازی 

کن...
تو آن قدر مهربانی که اندازه ندارد و آن قدر کریمی که حدی 

برای آن نمی یابم.
تــو همــه مهــری. می گریزم از تــو به تــو. همانند فــرار کودکی 
ناســپاس بــه دامان مادر که او مهربان اســت . امــا تو کجا و او 

کجا؟...
 تــو آنقدر بــا من »تا« کــرده ای که تصــور می کنــم ندیده ای. 
آنقدر رســوایم نکرده ای که گمان می برم نشــنیده ای و آنقدر 

چشم پوشیده ای که بی حیا شده ام.
ای نزدیک مثل نفس!

ای آشنا مثل سام!
دســتم را رهــا مکــن می ترســم لحظــه ای غفلــت یــک عمر 

حسرت را به دنبال داشته باشد.
اگر دســتم را رها کنی گم خواهم شــد مثل قاصدک هایی که 
بادهــای ســخت آنهــا را در هــوا آواره می کننــد. می چرخند و 

می چرخند و هیچ کس برایشان دلتنگ نمی شود.
اگر دستم را رها کنی غریب می شوم و هیچ کس به آشنایی ام 

نمی آید.
اگر رهایم کنی تنها می شــوم مثل درختی ســوخته در کویری 
برهــوت. مثــل مســافری کــه از قافلــه جدا شــده اســت. مثل 

کودکی که مادر را گم کرده باشد.
دســتم را رهــا مکن و گرنــه گم می شــوم. دســتم را رها مکن 

حتی به قدر پلک زدنی...
مهمانت را غریب و تنها مگذار
آواره خویش را به صحرا مگذار

یک عمر اسیر خویش بودم دیگر
یک لحظه مرا به خویشتن وا مگذار

ماه مهمانی خدا -12

وعده قطعی خدا
 الَّذِیــنَ آمَنُــواْ مِنکــمْ وَعَمِلُواْ 

ُ
»وَعَــدَ الله

الِحَــاتِ لَیَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــی الَْرْضِ  الصَّ
قَبْلِهِــمْ  مِــن  الَّذِیــنَ  اسْــتَخْلَفَ  کمَــا 
وَلَیُمَکنَــنَّ لَهُــمْ دِینَهُــمُ الَّــذِی ارْتَضَــی  
ن بَعْــدِ خَوْفِهِمْ اَمْناً  لَنَّهُم مِّ لَهُــمْ وَ لَیُبَدِّ
یَعْبُدُونَنِــی لا یُشْــرِکونَ بِــی شَــیْئاً وَمَــن 
کفَرَ بَعْدَ ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ الْفَاسِــقُونَ« 

)نور، 55(
خداونــد بــه کســانی از شــما کــه ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده  اند، 
وعــده داده اســت کــه حتماً آنــان را در 
زمین جانشــین قــرار دهــد، همان گونه 
که کســانی پیش از ایشــان را جانشــین کرد، و قطعــاً دینی را که 
خداوند برای آنان پســندیده اســت، برای آنان اســتقرار و اقتدار 
بخشــد و از پی ترسشــان، امنیت را جایگزین کند، تــا )تنها( مرا 
بپرســتند و چیزی را شــریک من نگیرند، و هــر کس بعد از این، 

کفر ورزد پس آنان همان فاسقانند.
بــر اســاس روایاتی کــه از امامان معصوم رســیده اســت، زمان 
تحقــق این وعده الهی، زمــان ظهور و حکومت حضرت مهدی  

علیه السام است.
در قــرآن، بــه حکومــت صالحان بر زمین تصریح شــده اســت: 
»انّ الارض یرثها عبادی الصالحون« و سه مرتبه فرموده است: 
»لیُظهِــره علی الدّین کلّه«، اســام بر همه  ادیــان پیروز خواهد 

شد.
»قُرطبی«، از مفسران اهل سنت در تفسیر خود، درباره  پیروزی 
کامــل اســام برجهان چنــد حدیث نقل می  کنــد و می  گوید: در 
زمیــن خانه  ای نخواهد بــود مگر آن که اســام در آن خانه وارد 

خواهد شد.
پیامبــر اکــرم در آخریــن حج خود در مســیر برگشــت از مکه در 
غدیرخــم، به فرمــان خدا حضــرت علی را جانشــین خود قرار 
داد، آیه نازل شــد: امروز دین را برای شما کامل کردم و نعمت 
را بر شما تمام نمودم و اسام را به عنوان آیین شما پسندیدم: 
»ورَضیــتُ لکم الاســام دینــاً«. در ایــن آیه نیز، وعــده خداوند 
پیروزی آن دینی است که خدا در غدیر پسندیده است: »دینهم 
الّذِی ارتضی لهم« و دینی که خدا پســندیده، دینی اســت که با 

مکتب اهل بیت معرفی شده است.
آری! اســام، دیــن آینــده  جهان اســت و آینــده  تاریخ به ســود 
مؤمنــان و شکســت کافــران خواهــد بــود. دینــی که از سیاســت 
جدا نیســت، بلکه سیاســت و حکومتش برای حفظ دین است 
و هدفــش از پیــروزی و حکومت برجهان، اســتقرار دین الهی و 
نفی طاغوت ها و ســلطه گران و برقراری امنیت کامل در سراسر 

جهان است.
در روایــات، یکــی از نام هــا و اســامی مبــارک حضــرت مهدی، 
« اســت و ما بر او به این نام ســام می  کنیم: »الســام  »بقیّة اللهَّ
 علیــک یا بقیــة اللهَّ فی أرضه«. بــه امام عصــر )عجّل  اللهَّ تعالی  
« می  گویند، چون آن وجود شریف به  فرجه الشــریف( »بقیّة اللهَّ
خواســت خداوند برای هدایت مردم، ذخیره و باقی نگهداشته 

شده است.
 وقتــی آن حضــرت در مکه ظهــور فرمایند، آیه 86 ســوره هود: 
»بَقِیَّــتُ الِله خَیْــرٌ لَّکــمْ إِن کنتُــم مُّؤْمِنِیــنَ« را تــاوت کــرده و 

«، ذخیره خدا در زمین هستم. می  فرمایند: من آن »بقیّة اللهَّ
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زمزمه ها

سید حبیب 
حبیب  پور 

رمضان 
المبارک

حجت الاسلام 
والمسلمین 
محسن قرائتی  

ــتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْــتُرْنِی فِیهِ  اللَّهُــمَّ زَینِّی فِیــهِ بِالسِّ
بِلِبَــاسِ الْقُنُــوعِ وَ الْکفَــافِ وَ احْمِلْنِــی فِیــهِ عَلَــی 
الْعَــدْلِ وَ الِْنْصَــافِ وَ آمِنِّــی فِیهِ مِــنْ کلِّ مَا أَخَافُ 

بِعِصْمَتِک یا عِصْمَه الْخَائِفِینَ

خدایــا مــرا در ایــن مــاه بــه پوشــش و پاکدامنی 
بــه لبــاس قناعــت و اکتفــا به انــدازه  بیــارای، و 
حاجــت بپوشــان و بر عدالــت و انصــاف وادارم 
نمــا، و مرا در این ماه از هرچه می ترســم ایمنی 

ده، به نگهداری ات ای نگهدارنده هراسندگان.

دعای روز دوازدهم
ماه مبارک رمضان

بــازار بــورس و تغییراتــش همچنان یکی 
شــبکه های  موضوعــات  جذاب تریــن  از 
اجتماعــی اســت. دیــروز و بعــد از چنــد 
روز صعــود، شــاخص کمــی ســقوط کــرد 
و جــدول بــورس بــه رنــگ قرمــز درآمد. 
همیــن باعــث شــد بــازار تحلیل شــرایط 
داغ شــود. البته انتقاد از رفتارهای کسانی 
که تازه وارد بازار بورس شــده اند هم مثــل روزهای قبل ادامه 
داشــت: » مشــکات و اختــالات هســته معاماتی و سیســتم 
 بــورس، امــروز باعث ســردرگمی و نگرانــی فعالان بازار شــد. 
این مشــکل تقریباً غیرقابل تحمل شــده و مستلزم اقدام مؤثر 
اصاحی از طرف سازمان بورس است«، » بورس رو دیدید کاً 

سبز چمنی بود.
من دیروز ســهام خریدم امروز شــد قرمز جیگری. خب عزیزم 
بلد نیســتی، ســر در نمیــاری مجبــورت نکردن که تــو هر کاری 
ورود کنــی«، »  همــه اونایی که  بورس باز بــودن از قدیم، تو این 
شــرایط خودشــون رو کنــار کشــیدن. الان یــه ســری از همــه جا 
بی خبر زندگیشــون رو گذاشــتن تو بورس به این امید که یهو یه 
پول قلمبه دستشــون بیاد«، » کاش می فهمیدم این همه موج 
منفــی و ترســوندن مردم از بازار ســرمایه از کجــا میاد. دلار ۲۵ 
تومنی دوســت دارن؟! اوکی حله.«، »   طبیعتا شــاخص  بورس 
تا رسیدن به 8۰۰ هزار همین طور به ریزش ادامه میده کسانی 
کــه در زمــان ورود شــاخص بــالای 8۰۰ هــزار بــوده حداکثر ۱۵ 
درصــد سرمایشــون میــره و کســایی هم کــه از قبل بــودن ضرر 
نمیکنــن پس زیاد نگران نباشــید«، » مــن به عنوان یک کودک 
نوپــا کــه تــازه داره الفبای بازار ســرمایه و  بورس رو یــاد میگیره 
برام ســؤاله که چرا با یک تکــون کوچک همه تون برای فروش 
صف می کشــید؟! خب قربون قد و بالات دندون به جیگر بذار 
کــه بعد همون ســهم رو تو صف خرید نخــری!«، » این روحیه 
صف محــوری ایرانیا هم خیلی خوبه، صبــح صف فروش بود 
و هــر طــرف نالــه، ظهر صــف خرید شــد و زوزه  من گــرگ وال 
اســتریتم.«، » شــاخص منفی امروز بــازار  بورس فایــده بزرگی 
داشــت اینکه براحتی میشــد ســهم های پرطرفدار و ســودده را 
از ســهم های بیخود رشــد کرده و آماده سقوط شناسایی کرد«، 
» همیشــه لذت روزای خوب با حضور روزای تلخ و ســیاه)البته 

قرمز(شیرین تر میشه
شــاید ایــن اتفاق باعــث بشــه بفهمیم ماهیــت بازار همیشــه 
خوب نیست و گاهی خیلی ظالم و انتقام جو میشه. به هرحال 

هر شرایطی چه خوب چه بد گذراست مهم اینه که یاد بگیریم 
هیجاناتمــون رو کنتــرل کنیم«، » الان خیــل عظیمی با کاهش 
شــاخص  بورس و  فرابورس آمــاده توئیت زدن جمله معروف 
 »دیدید گفتم« هستند.«، » از تمام سهامدارانی که رفتن صف 
فــروش سهماشــون  بپرســید تفــاوت قیمــت پایانــی و قیمــت 
آخرین معاملــه چیه؟! مطمئنم ۷۰ درصدشــون  نمیدونن«، 
» وقتی بازار صف خرید هست مردم میشن بهترین تحلیلگران 
و تا صف فروش میشــه همین مردم میشن هیجانی، کم علم 
و مورد تمســخر قرار می گیــرن. بازار فقط با پــول همین مردم 
به اینجا رســیده و باید از این مردم اســتقبال کنیم و رو آموزش 
و فرهنگســازی مــردم خیلــی بیشــتر کار کنیم«، »بــورس وارد 
مرحلــه  تصحیح قیمت شــده و هنوز با ریــزش فاصله دارد.«، 
» تا  بورس مثبته همه گرگ بازارن و حاضرن همه جور ریسکی 
بکنن. تا یکم شــل میشه یادشون میاد پول جهیزیه دخترشون 
بوده و دارن بدبخت میشن«، »بورس همیشه سود نمیده حالا 
چنــد روز دیگه می فهمید چی به چیه. اینهمه دارو ندارتون رو 
نفروشید بیارید تو بورس«، »بورس یک روی خوب دارد و یک 
روی بد. روی خوب آن مشارکت شرعی سرمایه های کوچک در 
گرداندن چرخه تولید کشور است و سودی که به دست می آید 
طیب وطاهر اما روی بد آن، درآمد از طریق  نوســانگیری است 
یعنی ســودی که افــراد حرفه ای از ضرر دیگــران و افراد ناوارد 
به دســت می آورند. این ســود سرشار خوردن ندارد«، » الآن که 
 بورس منفی شــده، خیلی ها که به امید ســودهای کان و بدون 
آموزش و ســواد لازم اومده بودن دارن زمین و زمان رو فحش 
میدن. شــما که فرق »شــاخص کل« رو با »شاخص هم وزن« 

نمی دونی انتظار چی داری واقعاً؟!«

هشتـگ
# بورس

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی، درگذشت نجف دریابندری 
جدیدتریــن  در  صالحــی  عبــاس  گفت.ســید  تســلیت  را 
توئیــت خــود آورده اســت: »نجــف  دریابنــدری از نســل 
مترجمان مؤلف بود. او برگردان نمی کرد بلکه زبان تازه ای 
را در افــق متن می آفرید. بخشــی از مانایــی و پویایی زبان 

پارسی در دوره معاصر، مدیون او و چونان اوست. 
یادش گرامی«

استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی در تاکسی سهیل محمدی
نــــگاره

طبق اعام روابط عمومی سازمان صدا و سیما از جزییات آمار مخاطبان  سریال های در حال پخش ماه رمضان، 
سریال »زیر خاکی« از شبکه یک با ۴۴ درصد مخاطب در صدر این فهرست قرار گرفت و عنوان پرمخاطب ترین 
ســریال تلویزیونی ماه مبارک رمضان ســال 99 را از آن خود کرد و بعد آن ســریال »بچه مهندس۳« از شبکه دو با 
۳۳ درصد مخاطب در رتبه دوم و »ســرباز« از شــبکه ســه با 2۴ درصد در رتبه ســوم است.همچنین »پدر پســری« محصول شبکه پنج با 10 
درصد کم مخاطب ترین ســریال ماه رمضان اســت.»زیرخاکی« به کارگردانی جلیل ســامان و تهیه کنندگی آن را رضا نصیری نیا برعهده 

داشته است و سریال کمدی درام است که ماجرای آن قبل از انقاب اتفاق می افتد.

عکس نوشت

شانزده سال از مرگ حسین منزوی شاعر و غزلسرای معاصر گذشت

نام دیگرش عشق بود

اتفاق روز

علی یاری
نویسنده و 
پژوهشگر

نجف دریابندری حافظ بخشی از مانایی 
و پویایی زبان پارسی در دوره معاصر 

استاد فریدون صدیقی مجسمه ساز و مرمتگر تندیس های استاد بزرگ مجسمه 
ابوالحسن صدیقی بعد از گذشــت عمری در جهت حفظ و مرمت و نگهداری 
آثــار بــزرگ و ماندگار پدر و خلــق آثاری چون میــدان انقاب روز یکشــنبه بر اثر 
ایســت قلبی دار فانــی را وداع گفت.   فریــدون صدیقی در هنر مجسمه ســازی 
و دکور فعالیت داشــت و مرمت برخی از مجســمه های مهم پــدرش از جمله 
خیام، امیرکبیر و مجسمه مشــهور فردوسی را در میدان فردوسی نصب شده بر 
عهده داشت. فریدون صدیقی در سال 1۳۳۸ ، خود، مسئولیت نصب تندیس 

در میدان را از طرف پدر عهده دار شد.

اســتاد فریــدون صدیقــی عــاوه بــر اینکــه 
مجسمه ساز بودند با جدیت بسیار فعالیت 
می کردند. او میراث دار پدر مجسمه سازی 

ایران ابوالحسن صدیقی بود.
او هــم روش کاری و هــم منــش و اخــاق 
را از پــدر بــه ارث بــرده بــود و هم تعصب 
و جدیــت در کار را. کار مهمــی کــه ایشــان انجــام داد ایــن بــود کــه آثار 
پدرشان از دوره قبل از انقاب را که در حال تخریب بود مرمت و حفظ 
کرد. کارهای اســتاد بزرگ مجســمه ایران نمود تجســمی شــکل گیری 
ناسیونالیســم ایرانی بود. این وحدت ملی در ســال های اول قرن شکل 

گرفت و طبیعتاً تجسمی از آن وجود نداشت.
 اســتاد صدیقــی همــت گماشــتند و خیلــی خــوب ایــن کار را انجــام 
دادند. مثاً مجســمه فردوســی که نماد وحدت ملی ماست و حفظ 
زبــان فارســی مرهــون زحمات ایــن شــاعر بلنــد آوازه اســت، از آثار 
مانــدگار ابوالحســن خــان صدیقی اســت که زمانــی در حــال از بین 

رفتن بود اما اســتاد فریدون صدیقی با پیگیری و ســماجت و مرمت 
ایــن آثــار گرانبــار، موفق به حفــظ و نگهداری آنها شــد و ایــن بیانگر 
رفتار مســئولانه اســتاد در قبال آثار عمومی و ملی است. البته استاد 
فریــدون صدیقــی خود نیز آثــاری ماندگار از خود به یادگار گذاشــت 
که می توان به نماد میدان انقاب اشــاره کرد که در ســال ۶۱ ســاخته 
و نصب شــد. ایرج اسکندری هنرمند نقاش و مجسمه ساز این نماد 
را طراحــی کــرد و صدیقــی، آن را ســاخت. از دســت دادن فریــدون 
صدیقــی چیــزی بیش از یک تأســف اســت چرا که از دســت دادن او 

یعنی از دست دادن بخشی از میراث زنده ما.

 فریدون صدیقی 
میراث دار پدر مجسمه سازی ایران بود

حمید شانس
مجسمه ساز معاصر


